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 چکیده
اکراه یکی از قواعد مهم و پرکاربرد در فقهه و حقهوق و از لملهه    

مسائل و موضوعات مهم در دنیای امروز است. اکهراه و البهار در   

قوانین مجازات اسلامی مترادف البار بهه کهار رفتهه اسهت و بهه      

صورت لداگانه تعریف نشده است. اهمیت موضهو  در صوهو    

ه و قانون دارد ما را بر آن ارتکاب لرائم در فقتأثیری که اکراه در 

داشت تا در این مطالعه به آثار و نتایج ارتکهاب لهرم در شهرای     

اکراه در لغت و اصطلاح به معنهای وادار کهردن   اکراهی بپردازیم. 

ه با زور و تهدید در صورتی که صودش اکسی به انجام کاری همر

ر مایل به انجام آن کهار نیسهت و از آن کراههت دارد. بنهابراین د    

اکراه عنور اراده مفقود و یا حداقل معیوب است و رضها و ییه    

فعهل حهرام در   در مورد احکام تکلیفی لذا نفس نیز ولود ندارد. 

در صوو  احکهام  گردد و وال  میبعضاً شرای  اکراهی مباح و 

همچنهین  فاقد مسهوولیت و مجهازات صواههد بهود.      مکرَهوضعی، 

کنهد  حرمت و مسوولیت مهی اکراه در تمامی احکام و قوانین رفع 

فقها و حقوقدانان به اتفاق اکهراه  که  ،قتلاکراه بر به لز در مورد 

اند و معتقد به قوا  مباشهر و حهبس ابهد    را مجوز قتل ندانسته

 توانیم در قرآنمدارک این قاعده را می برای اکراه کننده هستند.

 سنت، الما  و عقل بیابیم.، 

 ه، اصتیار، تهدید، ضررمکرِ اکراه، مکرَه، گان کلیدی:ژوا

 مقدمه -6
انسان در لریهان زنهدگی بها دیگهر همنوعهان صهود، در       

ای از اوقات تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونهی و التمهاعی،   پاره

شود که بر صلاف میل صهود دسهت بهه    روانی و لسمی وادار می

ای بزند و بر اسهاس اصهل آزادی اراده   انجام کاری یا ترک وظیفه

دهد. ولی به محه  ارتکهاب   کارهایی است که انجام میمسوول 

توان او را به دلیل ارتکاب لرم مسوول لرم از لان  شخص، نمی

دانسته و وی را مورد مؤاصذه و مجازات قرار داد. بهرای ایهن کهه    

بتوان مسوولیت را بر دوش مرتک  نهاد و لهرم را بهه حسهاب او    

تقوهیر را داشهته   بایست شرای  پذیرفتن بار گذاشت مرتک  می

باشد که در اصطلاح حقوقی قابلیت انتساب نهام دارد و آن را بهه   

کننهد و در  برصورداری فاعل از قدرت ادراک و اصتیار تفسیر مهی 

ها به شرای  عامه تکلیف تعبیر شده است. در واقهع  فقه هم از آن

اصتیار هم در شرای  مسوولیت کیفهری و ههم در شهرای  عامهه     

اساسی بوده، به نحوی که در صهورت فقهدان    تکلیف لزء عناصر

ی  توان تقویر را متوله مرتک  دانسته و او را به واسهطه آن نمی

عمل ارتکابی مورد مؤاصذه قرار داد. ایهن عوامهل را علمهای علهم     

انهد، یکهی از ایهن    حقوق عوامل رافع مسهوولیت کیفهری دانسهته   

 ،گهردد عوامل که اصتیار در آن مفقود و یها حهداقل معیهوب مهی    

مفهاد قاعهده اکهراه     (.1،   1932باشد )مولوی، حالت اکراه می

این است که هر گاه ستمگری با تهدید، دیگری را به عملی وادار 

کند که در شر  اسلام حرام است و یا به ترک والبی الزام کنهد،  

شود و صورت لواز بهه صهود   آنچه ممنو  بوده است، برداشته می

ایقاعی وادار کند عقهد و ایقها  اکراههی     گیرد و اگر به عقد یامی

(. در مهورد اکهراه ایهن    1،   1933غیر نافذ است )بابهایی زاده،  

باشد که اصطلاح اکهراه یها اصهطلاح فقههی     نکته قابل ذکر می

بهه صهورت   « البهار »باشد و در قانون مجازات اسلامی با واژه می

انهه  توأم استفاده شده است بدون اینکه هر کدام به صورت لداگ

از موضهوعات   علاوه بهر ایهن  (.2،   1933تعریف شوند )عبدی، 

شهود بحهد در   بسیار مهمی که در فقه کیفری اسلام مطرح مهی 

بهه   مورد آثار و نتایج ناشی از ارتکاب لرم در حالت اکراه اسهت. 

عبارت دیگر از آنجایی که در نظرات کیفهری در صوهو  اکهراه    

اند، لذا تحلیل عمیق این قانونگذاران از مباحد فقهی سود لسته

قاعده در زمینه مسائل کیفری از دیهدگاه فقههی و حقهوقی  زم    

  نماید.می

 اکراه در لغت  مفهوم -7

 اکراه در لغت عرب -7-6

ابن منظور اکراه را از مودر باب افعال و از ریشه کهره )بهه   

 -باشدکه استعمال بر هر دو حرکت صحیح می -فتح و ضم کاف(

،   19،للهد  1413داند )ابن منظور، وادار کردن میو در معنی 

695-694.) 

کَره به معنای مشقت و ناصشنودی اسهت کهه از صهارر بهر     

سهوره   13شود.کره یا مرتبه در قهران و در آیهه   انسان وارد می

، 1414مبارکههه نسههاء اسههتفاده شههده اسههت )راغهه  اصههفهانی،  

؛ لُّ لَکمُْ أَنْ تَرثُِوا النِّسَاءَ کَرْهًها یَا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمنَُوا لَا یَحِ(. »535 

اید برای شما حلال نیست که زنهان را  ای کسانی که ایمان آورده

 (.411 ،  4، ر 1934)یبایبائی، « به اکراه ارث برید.

کلمه )کره( به ضمه کاف به معنای مشقتی است که انسان 

از از درون صود احساس کند حال چه از ناحیه یبهع باشهد و یها    

 (.245،   2همان، ر  )یبایبائی، ای دیگرناحیه
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